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ســهام قابل توجه نفوذ دارد. حدود ۷۰ شــرکت نیز هستند که صندوق در 
آنهــا بالای یک درصد ســهم در اختیار دارد، اما به قدری نیســت که نفوذ 
مدیریتی و حق کنترل برای صندوق ایجاد کند. صندوق بازنشستگی باید به 
صورت فوری از این ۷۰ شــرکت خارج شود. منبع حاصل از فروش سهام 
دسته سوم شرکت ها حدود دوهزار میلیارد تومان است که می تواند صرف 
بهبود پرتفوی ســرمایه گذاری صندوق شود. این مسئله در مدیریت جدید 
موردتوجه قرار گرفته اســت. به عنوان مثال، ضریب استحصال در بخش 
انرژی بالای ۱۵درصد اســت، در حالی که این رقم در بخش غذایی حدود 
دودرصد اســت. ترکیب این پروژه ها استحصال سرمایه گذاری صندوق را 
به میانگین هفت تا هشــت درصد می رساند. ســود استحصالی صندوق 
بازنشســتگی از ۸۰۰میلیارد تومان در سال ۹۲ به هزارو ۸۰۰میلیارد تومان 
در ســال ۹۴رسیده است. این نشان دهنده رشــد بالای ۳۰درصدی سالانه 

سودآوری صندوق در زمان مدیریت جدید است. 
 در دولت گذشــته در قالــب واگذاری های اصل ۴۴، شــرکت ها به   �

صندوق های بازنشســتگی واگذار شــدند و آنها را تبدیل به رقیبی برای 
بخش خصوصی کردند و خــود صندوق ها را نیز مشــغول به اداره این 
بنگاه ها کردنــد. در رویکرد جدید صندوق، برنامــه اي برای اصلاح این 
موضوع و واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی واقعی وجود دارد؟

اگرچه هیئت امنای صندوق ها جزو وزرا و مقامات کشــوری هستند اما 
متعلــق به مردم اند و از کســور بیمه ای مردم تغذیه می شــوند. بنابراین، 

نمی توان گفت صندوق ها جزو بخش دولتی به حساب می آیند.
 بخش دولتی نیستند، بلکه شبه دولتی یا خصولتی به حساب می آیند.  �

اصل ۴۴ نیز واگذاری به صندوق ها را موضوعی درست عنوان می کند، 
چراکه شرکت ها را به دســت خود مردم می دهد؛ درنتیجه اکثریت مردم 
ایران در صندوق بازنشســتگی، تأمین اجتماعی یا عشایری دخیل هستند. 
اعطای مزیت های ویژه کشــور به صندوق ها یکی از راهکارهایی است که 
می تواند آن ها را از وضعیت ویژه اي که برایشــان ایجاد شــده، خارج کند. 
اما آن چیزی که در قالب اصل ۴۴ واگذار شــد، عمدتا شرکت هایی بودند 
که بســیاری از آنها مشکل سودآوری و مدیریت داشــتند و بار مدیریتی و 

سرمایه اي زیادی به صندوق ها وارد کردند. 
 پس درواقع شما از این رویکرد دفاع می کنید.  �

از نوع موضوع که واگذاری به عموم ملت است، دفاع می کنم.
 واگذاری به عموم ملت و بخش خصوصی واقعی موقعی معنا پیدا   �

می کند که آنها در قالب ســهام دار در تصمیم گیری نقش داشته باشند. 
مشابه این موضوع در بحث سهام عدالت نیز مطرح می شود. 

مــن نمی توانم این موضــوع را بپذیرم. ما نمی توانیــم فرض کنیم که 
۱۰میلیون نفر در اداره این شرکت ها ورود کنند.

 منظور بنده این است که خصوصی شدن واقعی یک مجموعه زمانی   �
اتفاقی می افتد که سهام داران آن مجموعه در مدیریت آن نقش داشته 
باشند، نه اینکه گفته شود ســهام برای مردم است اما مدیریت آن در 
اختیار نهادی مانند صندوق بازنشســتگی کشوری باشد. این به معنای 

باقی ماندن مدیریت اقتصاد در اختیار دولت است.
در تمام دنیا صندوق های بازنشســتگی حضور دارنــد و با جمع آوری 
کســور بیمه ای به ســرمایه گذاری جهت پرداخت مســتمری های دوران 
بازنشستگی اقدام می کنند. صندوق های بازنشستگی دنیا عمدتا فعالیت 
بسیار گسترده تری در زمینه بنگاه داری نسبت به صندوق های بازنشستگی 
ایــران دارند و ایــن کار را در دوران جوانی خود کرده اند. اما همان طور که 
عرض کردم، منابع صندوق بازنشســتگی کشور در اختیار دولت محبوس 

مانده بــود. همچنین ۲۸تصمیم نیز بیرون از صندوق گرفته شــده که به 
صورت واقعی بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش آن گذاشته 
است. اگر این رقم دفعتا به صندوق ها پرداخت شود، آنها می توانند اثرات 

گذشته را جبران کنند.
 کمی رویکرد نســبت به آینده داشــته باشــیم. همان طور که در   �

صحبت های خود اشــاره کردید، صندوق بازنشستگی ۲۲هزارمیلیارد 
تومان کســری دارد که توسط دولت پرداخت می شــود. در آینده چه 
بخشی از این مســیر باید اصلاح شود تا صندوق ها از حالت یارانه بگیر 

دولت خارج شوند. 
این مسئله به یک سبد از تصمیمات نیاز دارد. هرکدام از این صندوق ها 
وضعیت متفاوتی با هم دارند. نسبت ورودی به خروجی یا نسبت شاغل 
به بازنشســته در صندوق تأمین اجتماعی حدود ۵٫۵ اســت. در حالی که 
در صندوق بازنشســتگی کشوری این نســبت حدود ۰٫۹۵ است. بنابراین، 
این دو صندوق نیاز به راه حل های متفاوت دارند. همچنین صندوق تأمین 
اجتماعی از پشتوانه قانونی برای پرداخت حق بیمه برای پیمان ها برخوردار 
اســت که هیچ صندوق دیگری دارای آن نیست. بنابراین، نیاز به حمایت 
قانونی و کار کارشناســی در این زمینه احساس می شود. وضعیت ورودی 
صندوق بازنشســتگی کشور باید اصلاح شود و نسبت شاغل به بازنشسته 
به صورت معنادار اصلاح شود. صندوق بازنشستگی کشوری برای کارکنان 
دولتی اســت ولی این افراد حق بیمه خود را در جای دیگری مانند تأمین 
اجتماعی پرداخت می کنند که اینهــا باید به این صندوق بازگردند که این 
نسبت اصلاح شود. وضعیت پارامتریک نیز باید اصلاح شود که هم اکنون 
در بخش فنی صندوق بازنشستگی کشــوری مشغول بررسی است تا در 
سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و در هیئت دولت تصویب 
شــود؛ ضمن اینکه در بخش اقتصادی نیز باید مزیت های کشور در اختیار 

صندوق ها، به عنوان موتور توسعه کشور، قرار گیرند. 
 در خود صندوق ها چه اصلاحاتی باید صورت گیرد؟  �

درحال حاضــر، در بخــش اقتصادی صندوق بازنشســتگی کشــوری، 
سرمایه گذاری ها از طریق هلدینگ های تخصصی و براساس چگالی پرتفوی 
صندوق انجام می شــود. شــش هلدینگ به این منظور تأسیس شده که به 
صورت تخصصــی در صنعت ومعــدن، انرژی، حمل ونقل و گردشــگری، 
ساختمان، غذا و دارو، مالی و بانکی و سهام فعالیت دارند. فعالیت هلدینگ 
سهام به واســطه وجود دارایی های بلااستفاده صندوق هاست تا هم ثروت 
صنــدوق را حفظ و هم در بازار ســرمایه فعالیت کند و اســتحصال بهتر و 

استفاده مفیدتری از فرصت های بازارهای پولی و سرمایه داشته باشد.
 پس به نظر شــما تغییر پرتفوی سرمایه گذاری صندوق ها و اصلاح   �

قوانین بیرونی راه حل های اصلی بحران صندوق ها هستند؟
همان طــور که عرض کــردم، حتما باید تیم تخصصــی قوی روی این 

مسائل کار کند. این موضوعات بخشی از راه حل ها هستند. 
 به عنوان بخش پایانی، اگر نکته ویژه اي مدنظر شماست، بفرمایید.  �

هفت موضوع به عنوان چالش روبه روی صندوق های بازنشستگی قرار 
دارند که در خلال صحبت های خود به آن اشاره کردم. این هفت  موضوع 
شــامل تغییرات نرخ ارز، اثر تــورم و افزایش نیاز به ســرمایه در گردش، 
افزایــش امیدبه زندگی، اثر ۴۰۰هــزار میلیاردتومانی ۲۸تصمیم خارج ئاز 
صندوق، نبود تناســب مدت کار و مدت اســتفاده از مزایای بازنشستگی و 
بازنشستگی های پیش ازموعد، نسبت پایین شاغلان به بازنشستگان و نبود 
ســرمایه گذاری پولی و مالی در زمان جوانی هستند که بخش اقتصادی و 

پولی صندوق را با چالش مواجه کرده اند. 

چه باید کرد؟

در تمام دنیا 
صندوق های 
بازنشستگی 

حضور دارند و 
با جمع آوری 

کسور بیمه ای به 
سرمایه گذاری 

جهت پرداخت 
مستمری های 

دوران 
بازنشستگی 

اقدام می کنند.


